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   دقیقه 5/31مدت: 

 ن یبی آله الط  یالقاسم محمد و عل  یاب  نای ونب  دنایس   یعل  یالله تعال  یو صل  نیالحمد لله رب العالم  میبسم الله الرحمن الرح

  هم اعدائ  یو اللعنة الدائمة عل  فی فرجه الشر   یارواحنا فداه وعجل الله تعال  نیالارض   یالله ف  ة یبق   ما یلاس  نیالمعصوم  نیالطاهر 

 .نیاجمع

لتَْهَا وَ اخْتَرْتَهَا  فاَطمِةََ الزَّكِیَّةِ حَبیِبةَِ حَبِیبِكَ وَ نَبیِِّكَ وَ أُمِّ أَحِبَّائكَِ وَ أَصْفیَِائِكَ الَّتِی انتَْجبَْتهََا وَ فضََّالصِدیقَة  اللَّهمَُّ صَلِّ عَلَى  »

كُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ كمَاَ جَعَلتَْهاَ أُمَّ أَئمَِّةِ    عَلَى نسَِاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهمَُّ كُنِ الطَّالِبَ لَهاَ ممَِّنْ ظَلمَهََا وَ استَْخفََّ بحَِقِّهَا وَ

ةً تُكْرمُِ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحمََّدٍ صلََّى اللَّهُ االْهدَُى وَ حَلِیلَةَ صَاحبِِ اللِّوَاءِ وَ الْكَرِیمَةَ عِندَْ المَْلَإِ الْأَعلَْى فَصلَِّ عَلَیهَْا وَ عَلَى أُمِّهاَ صلََ

 «. وَ السَّلَامِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بهَِا أعَْیُنَ ذرُِّیَّتهَِا وَ أَبلِْغْهمُْ عَنِّی فِی هذَِهِ السَّاعةَِ أَفْضلََ التَّحیَِّةِ 

كه ببینیم آیا همان خب گفتیم كه یك راه برای این   :«ویمكن النظر إلى دلیل العمومات بتقریبین لمشروعیة أسباب التملك »

ای كه تمسك كردیم اسباب تملكی كه در اشخاص طبیعی هست در اشخاص اعتباری هم هست یا نه؟ این است كه آن ادله 

كند یا نه؟ كه آن ادله مجموعاً  به آن ادله برای مشروعیت، به خود آن ادله بازگردیم و ببینیم آیا این مطلب را اثبات می 

یا نه؟ اولین دلیل    می كنوانیم استفاده  تها می نیا از آدهیم كه آها را مورد این بررسی قرار مییكی آنتا بود. حالا یكیپنج

تا آخر. كه دو تقریب برای   »تجارةً عن تراض«الله البیع«،  برای اثبات اعتراف شارع عموم نفوذ معاملات بود. مثل »احل

 استناد به این عمومات وجود دارد.  

تقریب اول این بود كه خب دیروز گذشت. بیان كردیم. این بود كه این عناوین مأخوذه در آن عمومات مثل بیع، مثل 

دهد این عناوین  رود انجام میها در این مواردی كه یك شخص اعتباری می تجارت، مثل عقد »أوفوا بالعقود« و بقیه، این 

ها  نبینیم صادق است. وقتی این عناوین صادق بود پس مشمول آن اطلاقات خواهد شد و چون مقیدی منفصلاً برای آ می

چنین حاكمی وجود ندارد كه این مواردش شخص اعتباری را خارج بكند پس بنابراین به آن عمومات و هم   وجود ندارد 

  ت. سبب شراء سبب بیع برای او هم هسجا هم وجود دارد. بانك این توانیم تمسك كنیم و بگوییم همین اسباب در آن می

ت برای او هست. سبب عقد برای او هست و هكذا بقیه عناوین معاملی مثل مضاربه، مزارعه، سبب تجار برای او هم هست.  

 اجاره و و و.  
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فبعد تحقق ذلك السبب  عقلائیاً مثل الحیازة والإحیاء وغیرهما،فی الموارد التی یكون السبب فیها أمراً حالا تقریب دوم: »

 «. یعتبره العقلاء مالكاً ،كما لو اصطاد عمال شركة صید مقداراً من السمكبواسطة ممثله  من الشخص الاعتباری

ها، این یك شركتی؛ شركت صید درست شده. این  شود. و آن این است كه مثلاًراه دوم یك راهی است كه مع الواسطه می

كنند. این صیدهایی كه روند روی دریا صید می ا میهكند. این كارگرانی را اجاره می   كند، شركت یك عده را اجاره می 

شركت هستند. این    ها كارمند آنها كارگر هستند، این گیرند. اینكنند برای خودشان نیست. برای شركت است. مزد میمی

شود. وقتی ملك شركت ملك شركت می  ؟شودها در عرف عقلاء ملك چه كسی میكنند؛ این ها صید می هایی كه این ماهی

ها  كند كه. خب اینجا كاری نمی ممكن است حالا شما بگویید كه آن اطلاقات و عمومات كه این جا شد حالا الان تا این 

گیریم  جا كارمند هستیم، كارگر هستیم، مزد می. ما اینتس گویند این مال ما نیتوی عرف عقلاء هم می  ،رفتند برای شركت

دهیم به شركت. ولی در عرف عقلاء این مال شركت است. حالا این شركت اگر آمد این  آییم میكنیم. می رویم صید می می

جا بیع صادق است یا صادق ینكه ا  جا، سؤال این استها را خریدند. اینسمك را فروخت و افراد حقیقی رفتند این سمك 

جا الان صادق هست یا صادق نیست؟ بیع صادق  ن دست آورد. ایكه این مال را از این طرق عقلائیه به نیست؟ بعد از این

كه الان این سمك  گیرد. این، این را میهاراض« و اینالله البیع« و »تجارةً عن تاست. پس بنابراین ادله و عمومات »احل 

گیرد. وقتی این گرفت، این فروش این سمك درست شد و معلوم شد كه این سمك منتقل به مشتری فروشد می را دارد می 

ها. پس آن صید این صید شده مال این   ی این این است كه پسشود. پس قهراً لازمهشود، آن پول منتقل به شركت میمی

فهمیم كه پس آن صید مملك برای شركت است. آن سبب كه صید خودش یكی از شود. با این واسطه میهم درست می 

رود وقت مستقیماً می شود اما با واسطه. یك فهمیم كه با صید هم این متملك می اسباب تملك است دیگه. پس بنابراین می 

خواهیم بعض اسباب می بیع و شراء است.  جا كه همان  ب؛ آن خرد، خیلی خفروشد، یك چیزی را می یك چیزی را می

. مثلاً یك شركتی است توانیم احیاء، حیازتصید چه طور است؟ یا به همین بیان می   كه آیار را اثبات بكنیم. مثل این دیگ

ها را حیازت جور گیاه فلان گیاه را حیازت كنید. اینگوید بروید توی مثلاً بیابان فرض كنید كه  گیرد میعده كارگر مییك 

شود مال این. حالا الان آیا حیازت امر  ها میها را حیازت كنید بیاورید برای من. خب اینجور سنگ كنید بیاورید. این 

كه الان بگوییم این مملك است. اما اعتباری مملك هست یا مملك نیست؟ اول كلام. خب دلیلی الان مثلاً نداریم بر این 

ها شد مال این شركت. پس مال است و مال این شركت هم هست. گوییم پیش عرف عقلاء كه اینگوییم. میجوری میاین
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را   ی ها آمدند چیه؟ فروختند. این شركت آمد همین را كه حیازت كرده بود، همین را كه احیاء كرده بود، زمینحالا اگر این 

الله ای كه مبتنی بر آن است. این »احل ها احیاء كرد. همین را آمد فروخت. در این معاملهواسطه كارگرها و اینمثلاً به

  می كن است. وقتی صادق بود پس كشف میبینیم صادق  جا صادق هست یا صادق نیست؟ می البیع«، »تجارةً عن تراض«، این

 ا بوده كه شده ملك او. این هم بیان دوم. ن صیدِ كارا بوده، آن حیازتِ كاركه آن احیاءِ كارا بوده، آ

أمراً عقلائیاً »و   فیها  السبب  التی یكون  الموارد  امر عقلائی است مثل  فی  «. مواردی كه در آن موارد سبب تملك یك 

گیرد دیگه. ها را می ی اینحالا چه صید برّی چه صید بحری، همه  حیازت، مثل احیاء و غیر این دوتا مثل صید كه باز ...

واسطه «. بعد از تحقق پیدا كردن آن سبب عقلائی از شخص اعتباری به من الشخص الاعتباریفبعد تحقق ذلك السبب  »

كما لو اصطاد عمال شركة  بواسطة ممثله  »  علی ذلك المال، بله  دانم رئیس و امثال ذلك.ممثل و نماینده و مدیرعامل و نمی

یعتبره العقلاء  » جارا. این  هامقداری از ماهیكه صید نمایند كارگران شركت صیدی یك مثل این ،«صید مقداراً من السمك 

 على ذلك المال معاملة عرفیة    معاملة»و تعدّ الدانند. جا عقلاء آن شخص اعتباری را مالك آن مال می این  ،«للمال  مالكاً 

گوییم كه یك  ها را چرا میشود. ایناین معامله بر آن مال را هم یك معامله عرفی عقلائی پیش عقلاء شمرد می   .«عقلائیة

كه كسی نگوید كه مثلاً این اطلاقات و عمومات انصراف دارد از معاملات غیرعقلائی. نه، معامله عرفی عقلائی؟ برای این

این پیش عقلاء این یك معامله عقلائی است. شرائط معامله عقلائی هم دارد. شرط معامله عقلائی چیه؟ كه مال خودت 

و  شرائط صدق لغوی   گویند این بیع صادق است.  دانند. پس میجا هم عقلاء مال خودشان میفروشی. اینباشد داری می

بیع و سایر عناوین حاصل است. پس این عناوین تطبیق می ثبات مشروعیة هذه وبعد إ »  شود. وقتی تطبیق شدعرفی 

« فمشروعیة ذلك السبب»  واسطه عمومات، بعد از اثبات این«. وقتی اثبات شد مشروعیت این معامله بهالمعاملة بالعمومات

شود. وقتی شارع  آن هم به دلالت التزام درست می  ، «تثبت أیضاً بالالتزام»  كه صید باشد، كه احیاء باشد، كه حیازت باشد

شود.  رود مال مشتری می ها میها را كه فروختی من قبول دارم. كه این سمك گفت من قبول دارم الان، شما این سمك 

كند؟  جایش را قبول میآید این طور می آید توی شما و شركت. خب اگر شارع آن قبلش را قبول نكرده باشد چه پول می 

اگر او حیازتِ را قبول  طور عِوض آن بشود مال شمای شركت؟  ها مال شما شد چه اگر قبول نكرده باشد كه این سمك 

كه شارع  آید توی مال شما؟ پس از این طور آن پولِ كه در مقابل آن چیزی است كه مال شما نیست می نكرده باشد، چه 
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ها هست یا عِوض سمك  قبول كرده و گفته این معامله درست است. درست است یعنی چه؟ یعنی آن ثمن كه عِوض این

 آید توی جیب شركت.  است كه احیاء شده این می یاین چیزی است كه حیازت شده یا عوِض این زمین

 س: اول الكلام است.  

كه وقتی برای اینج: این لا محل ... اول الكلام است بله، اول الكلام است. ولی اول الكلام به این آخرالكلام اثبات شد.  

الان صیدها را فروخت این شركت؟   گوید كهشود عرف نمیای كه دارد انجام میشما، وقتی كه شما گفتید كه این معامله

 گوید چرا. گوید این بیع است؟ مینمی

 لفظ بیع هست اما شرائط؟؟ مالك باشد كه همین؟؟  س:

بیع عرفی است. یعنی  الله البیع«،  گوییم عرفاً، هر چیزی بیع عرفی است چون در بیع كه شارع گفته »احل ج: عرفی. می

كه مخصصی بیاید. وقتی مالكیت عرفی بود، جهاتش عرفی بود پس صدق مالكیت و فلانش هم باید عرفی باشد. مگر این

شود. پس بنابراین پس »تجارةً عن تراضٍ« شاملش میشود.  كند. وقتی كه صدق بیع كرد پس احل شاملش می بیع می 

مینمی الصلح جایزٌ شاملش  ادله دانم  اجار شود.  ایه شاملش می ی  وقتی  و هكذا.  دارد   نشود  شاملش شد پس شارع 

  ن مشتری. پولِ آمد یعنی این سمك رفت توی ملك آمحقق شد. بیع محقق شده یعنی چی؟  نجا الاپذیرد این بیع این می

كه شارع پذیرفته باشد كه سمك مال توِ شركت شده؟ شود تصورش كرد بدون اینشمای شركت. این میتوی ملك شما. 

شود مسبقاً پذیرفته. كه به این آید توی جیب تو؟ پس معلوم میطور پولش و عِوض آن میاگر سمك مال تو نشده چه

پذیرد این  جا دارد میاین  نارد كه الان تشریع را هم شارع دكه آكند از این گوییم دلالت التزام. یعنی این كشف میمی

 مطلب را. و ... 

 در افعال؟؟ س: 

 ج: بله؟  

 س: در معاملات با ؟؟

جا اصلاً هایی كه معلوم است غاصب هستند، فلان هستند، عرف آن جوری است. در مورد ظالم، آن ظالم ج: در ظالم این 

جا گفتیم كه باید عقلائی باشد  »فبعد تحقق« آنجا گفتیم كه  گوید این بیع نیست. چون مالك نیست. فلذا اینگوید. مینمی

مقدمه این جهت باشد. اما در مورد ظالم و از نظر ... چون »یعتبره العقلاء مالكا للمال«. این را گفتیم برای همین كه این  
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گویند نه، جایی كه عقلاء قبول دارند ظالم نیست. آن هم می آید. اما در آن كه عقلاء قبول دارند این ظالم است. او نمی 

جا هم اگر ما در آن موراد مخصص از خارج  گوییم؟ آنجا چرا میها. آنآنویند این حكومت حقه است به نظر  گمی

ها را قبول دارند و هایی كه مردم آن حكومتگفتیم تمام است. حكومت زدیم. میها را هم همین حرف را مینداشتیم آن 

گفتیم  گفتیم كه چی؟ میها میندانند، در تمام آجا هم منطبق می معاملی را در آن   نند و عناویندامعاملات او را صحیح می

آن شارع  پس  آن؟؟  در  دارد.  قبول  را  ن  یجایها  ظالمش  یعنی  ها!  دارند  قبول  عقلاء  نمی میكه  غاصبش  دانند،  دانند، 

 گوییم آره صادق است.  جا هم میجوری. آناین

 ؟؟ فتوای حضرت امام خودش ؟؟س: 

 ج: اشكال ندارد. خب بله چون حالا ... 

 س: ... 

دانند یك حكومتی را، گوید آقا، عقلاء وقتی درست میهر دولتی همین ادله، به همین ادله میكه  ج: ممكن است از راه این 

كه ما دلیل مخصصی شوند. اما این مشروط است به اینشود. مالك میپس بنابراین معاملاتش درست است. نقل و انتقال می

ها فلان هستند خب ها جائر هستند، غاصب هستند، این ها غاصب هستند، اینای كه آمده گفته كه این نداشته باشیم. ادله 

بالالتزام  فمشروعیة ذلك السبب»  فرمایندزند. خب میآن ادله تخصیص می « یعنی إذ من دون  إذ من دونها  تثبت أیضاً 

  كه توضیح داده شد.  .«لمعاملة لا یتصوّر مشروعیة ا»  دانم احیاء باشدمشروعیت آن سبب كه حیازت باشد، صید باشد. می

تثبت مشروعية تمام الأسباب التي تندرج  »  كه عموم نفوذ معاملا باشد از آن امور خمسه    «بناءً على الأمر الأول ف»

ی اسباب عقلائی که بعد از  « همه تمام الأسباب العقلائية أيضاً.  العناوين المأخوذة من العمومات كالعقد، وتحت  

بينيم که پس بنابراين آن هم به  آن اسباب عقلائيه اين عناوينی که در اين ادله اخذ شده بر آن منطبق بشود. می 

ها اين مسأله درست خواهد شد. مثلاً امروز حالا صرف نظر از اين بکنيم، مثلاً فرض  دلالت التزام در تمام آن 

زند آيد اشعه می ای کشف بشود يک کسی می کنيد که الان اگر احياء اراضی به اشعه بشود مثلاً، الان يک اشعه 

ی کشت و زرع  کند، يعنی آمادهمثلاً فرض کنيد که يک کيلومتر به شعاع يک کيلومتر اين اراضی را احياء می 

ای  شد، حالا با يک اشعه کردند و فلان احياء میزدند و چه می شخم می   که قديم کند. مثل اين ن می و مثلاً فلا

را هم بگوييم انصراف    ی »من احياء«شود. خب الان توی رواياتی ما نداريم، فرض کنيد آن ادلهجور می اين 

توانيم اثبات بکنيم، گيرد، خب باز از اين راه می چنينی اين امور مستحدثه را نمی دارد به همان چيزهای اين 

بگوييم آقا وقتی که اين زمين را آمد به اين شکل احياء کرد حالا اگر اين زمين را آمد فروخت، اين زمين را  

جور  احياء کرده آمد اجاره داد، آيا وقتی که در عرف عقلا اين چنين است  آمد اجاره داد درست؟ کسی که اين 

دانند که اين اشعه را انباشت کرده بر اين زمين و الان مالک شده پيش  کسی می   که اين الان مالک را آن 

گويد الاجاره صحيحة شاملش  ای که می گوييد چرا، ادلهگويند اين اجاره داده؟ می عقلاء،؛ آمد اجاره داد نمی 
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فهميم که به دلالت التزام شارع احياء به آن اشعه را قبول کرده. و الا چطور  شود، وقتی شاملش شد پس می می

ی شما درست است؟ اجاره از مالک درست است،  شود آن را قبول نکرده باشد بعد بگويد که اين اجارهمی

 ها. ی مثال جا را اجاره بدهد و هکذا و هکذا بقيه اجاره از کسی درست است که حق اين را داشته باشد که آن 

 س: ... 

طور، مثلاً الان اين  ج: قضايای حقيقيه هست، متعارف زمان شارع نه، قضيه حقيقيه است، و الا اگر شما اين 

زنند ها الان چاه می های ژرف که الان از مثلاً ده کيلومتری زمين، بيست کيلومتری زمين يا بيشتر از اين آب 

توانيد بگوييد توضأ بالماء اين را شامل  نبوده که، شما می ، اين زمان شارع  آيند بيرونها می از آن اين آب 

 موقع بوده يا نبوده. ق عليه الماء، حالا آن د  ص   اين قضيه حقيقيه است، يعنی هرچی شود، خب نمی 

 س: ... 

احل الله البيع المتعارف فی زمان الشارع، گفته البيع، البيع کلما  فرمايد  له می ج: بيع متعارف کجا توی رسا

 ی حقيقيه است ديگر. صدق البيع بنحو قضيه 

 س: ... 

ی بيع که  ج: خب بيع هم يک امر عرفی است ديگر، بيع يعنی خريد و فروش، متعارف باشد يا نباشد. کلمه 

مثل چراغ، چراغ اصلاً توی    رود... می حقيقت شرعيه ندارد که، بيع در لغت يعنی همين. هر روز هم که  

دانم فلان و  جوری که الان با برق و نمی ی کسی که چراغ را وضع کرده آن روز نبوده يک چراغ اين مخيله 

کند درست؟ او  ها، توی مخيلش، ولی چراغ را برای چی وضع کرده؟ برای يک چيزی که نورافشانی می اين 

ها است ولی مفهومی را که برايش وضع کرده نورافشان است. حالا اين  کرده مصداقش الان توی اين خيال می 

می پيدا  الان  برايش  برامصداقی  جديدی  مصداق  می شود،  پيدا  اين يش  حقيقی  شود.  قضاهايی  چيزهای  ها 

«  ل، أي بالتمسك بالسيرة المستحدثةبالتقريب الأو  جوری است ديگر. خب »و کذا بناءاً علی الامر الثانیاين 

خب امر ثانی چی بود؟ بناء عقلاء بود بتقاريبه المختلفه. خب يک تقريبش چی بود؟ «التمسک بالسيرة عملية  

توانيم اثبات کنيم اعتراف  المستحدثة للعقلاء« اين بود. خب اگر اين را هم گفتيم که کافی است و با اين می

توانيم اين عناوين را هم با همان اثبات بکنيم. »ای بالتسمک  شارع را به شخص اعتباری ، خب اين الان می 

  عليها السيرة العقلائية   ي استقرت مشروعية سائر الأسباب الت  تثبت بالسيرة المستحدثة« که آن امر اول بود » 

هايی که نوپيدا  ی عقلاء بر او استقرار بوده حتی آن اسباب جديد، آن ی اسبابی که سيره حتی الجدد منها« همه 

ها  « و حيازت اين شرکات و احياء اين شرکات که امور جديده هست اين كمعاملات الشركات الاعتباريةشده »

ی  ی مستحدثه حجت است، وقتی سيره که فرض کرديم که سيره چرا؟ برای اين   تواند اثبات کند،را را هم می 

«  بالتقريب الثاني  ها هم سيره است ديگر، الان اين سيره وجود دارد. »و هکذامستحدثه حجت است خب اين 

کنند خودشان در خارج  ی عملی که دارند عمل می اين بناء عقلاء دو تقريب داشت ديگر، يک تقريب بود سيره 

ها يک مطلبی است ها، در ضمير آن ها، در فکر آن ی آن ی ارتکازی بود که يعنی در مخيله دو: سيره طبقش،  

شان  ها را. که به عمل نيانجاميده ولی توی ذهن ولو اين مطلب در خارج پياده نشده که ديروز توضيح داديم اين 

ها.  هست که اين کار درستی است. اگر يک روزی فرصت بشود چنين کاری بکنيم خيلی هم خوب است اين 

توانيم  اين هم اگر باشد باز بگوييم که ارتکازات عقلائيه هم ولو به عمل منجر نشده باشد حجت است باز می 

ها درست است  اين اسباب جديد را هم بگوييم که حجت است، چون در ارتکازات عقلائی اين است که اين 

في  اذ لا فرق    ،السلامعليه رتكاز العقلائي المعاصر للمعصوم  التمسك بالا  أيها. »و هکذا بالتقريب الثانی  اين 

« بين شخص طبيعی و اعتباری البته بر فرض صلاحيت آن شخص اعتباری برای تلک و  الارتكاز العقلائي

اين تملک » به  ً   في الجملة، و ثبوت اعتبار  مستحدثا اين  هذا الارتكاز ليس أمراً  قبلی  « بر خلاف آن تقريب 
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ارتکاز يک امر نوپيدا و مستحدثی نيست بلکه اين ارتکاز در زمان ائمه عليهم السلام بوده است و فرض اين  

ها بعداً به عمل خواهد انجاميد اگر ردع  داند اين ای که شارع می که ارتکازات عقلائی است که قائل هستيم به اين 

«، »ليس امرا بل وجد في عصر الشارعشود که قبول دارد آن را. »نکرد، منع از او نکرد خب معلوم می 

  لم يتحقق عيناً وکه »مستحدثا« بلکه اين ارتکاز »وجد« موجود گرديده در عصر شارع مقدس به رغم از اين 

که اين ارتکاز تحقق عينی و خارجی در مورد شخص اعتباری  « عليرغم اين خارجاً في الشخص الاعتباري

عليرغم اين در اذهان عقلائی بوده که اين درست است و تمام است که  پيدا نکرده چون موضوعش نبوده، اما  

هان بوده که اگر  موقع توی خارج، توی بانک نبوده  ولی توی ذهن گفتيم که آن زديم مثلاً میديروز مثال می 

های  ی مردم پول جا جمع بشود همه ها آن گفت که اگر يک چنين دستگاهی درست بشود که پول کسی به کسی می 

ی  ی کلانی مثلاً برای او درست بشود، با آن سرمايه جا يک سرمايه جا بگذارند آن شان را آن خرد و درشت 

های مهم را، عمرانی و غير عمرانی را راه انداخت، چه کرد چه  کلان بشود به مردم قرض داد، بشود پروژه 

در ارتکاز بوده که اگر يک جايی پيدا    موقع نبوده ولیکرد، اين خيلی خوب است. يا مثلاً تأمين اجتماعی، آن 

بشود شما هرماه مثلاً يک مختصری به او بدهيد و او تضمين کند که حالا اگر برای شما مشکلی پيش آمد  

کنم آن را. يا برای بعد از حياتت به مثلاً اهل و عيالت حقوق خواهم داد،  ای پيش آمد من جبران می حادثه 

چيزی خواهم داد، اين خيلی چيز خوبی است. يک امر عقلائی است عقلای عالم، برويد تا زمان حضرت آدم  

ها  که در آن زمان نبوده، به اين گويد اين کار خوبی است، ولو اين گويد که چی؟ می به هر کسی طرح بکنی می 

ها بعداً ن داند ايگوييم ارتکازات عقلائيه. و حالا اين ارتکازات عقلائيه اگر شارع قبول ندارد شارع که می می

ها تحقق پيدا خواهد کرد، اگر قبولش  داند اين شارع ما چنين شارعی است ديگر، می   تحقق پيدا خواهد کرد، 

را بگيرد ديگر، بگويد نه اين کارها را   دانم نص بايد جلوی آن ندارد به عمومات و اطلاقات لااقل، به نمی 

فرمايد ها را قبول کرده. بله می شود آن نکنيد سراغ اين چيزها نرويد. و حال اين که نفرموده. پس بنابراين می 

ها تحقق  که آن « برغم اين البقاع المقدسة الأخرى  المساجد و   شراء أموال الحكومات و   دا موارد نادرة كبيع و »ع

موقع هم تحقق داشته، مثل  پيدا نکرده عيناً و خارجاً مگر يک موارد نادری از موارد شخص اعتباری که آن 

ها تحقق نداشته مگر موارد  اين عدا استثناء از آن عدم تحقق خارجی و عينی شخص اعتباری است، اين چی؟  

ها نادر نيست خيلی زياد بوده ديگر اموال  ها که خب بوده و البته اين نادری مثل بيع و شراء اموال حکومت 

ی ديگر مثل مثلاً کعبه، مسجدالحرام، مسجد النبی صلی  چنين مال مساجد يا بقاع مقدسه ها. و هم اين حکومت 

الحجر   بل حتى حيازة المال كتحضير الخشب و ای که بوده. »ی موارد بقاع متبرکه الله علی و آله و سلم و بقيه 

يا احياء مکانی »لبنائها لبناء مخازن  « بلکه حيازت مال مانند حاضر کردن چوب يا سنگ برای ساختمان 

ها بوده  ها هم در آن زمان دند برای خاطر اين که مخزن اموال باشد و اين کر« يک مکانی را احياء می لأموالها

و برای اين »لبنائها« يعنی لبناء آن حکومات، اموال حکومات يا مساجد يا بقاع مبارکه. اين حيازت مال مثل  

تحضير خشب و حجر لبناء آن مساجد و بقاع مقدسه يا احياء يک مکانی برای مخازن و انبار اموال آن مساجد  

ها يک موارد نادری است که برای شخص اعتباری وجود  و بقاع متبرکه يا حکومات، اين ها بوده ديگر. اين 

ی اجتماعی و کذا و کذا  ها و بيمه ها و صندوق ها و شرکت هايی که الان امروز هست مثل بانک داشته. ولی آن 

« که در همان ثانی  الخصوصيةهو إلغاء    اً وكذلك سينفع التقريب الثالث أيض  وموقع نبوده. خب »و کذا آن 

آخرينش اين بود »الغاء الخصوصية عن الموارد الممضی فی عصر المعصوم عليه السلام« اين بود آخرين  

ها هم  نتوانيم به آ امری که در ثانی ذکر شد، آن هم بخواهيم تمسک کنيم باز نسبت به اين اسباب تملک می 

تمسک بکنيم که سوم عبارت بود از الغاء خصوصيت از اشخاص اعتباريينی که معاصر با شارع بوده است 

و » المقدسة  كالحكومات  المتداولة   الأماكن  الأسباب  مشروعية  إثبات  ذلك   في  في  الأشخاص  هؤلاء  حول 
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هي سيرة أمضاها الشارع،   الإحياء، و   أي: بعد أن تملك هؤلاء الأشخاص بالقيام بمعاملات الحيازة و .العصر

الخصوصية و بإلغاء  أيضاً،  إليها  المشار  الأسباب  إثبات مشروعية  الاعتباريين    يمكن  الأشخاص  إلى  تعديتها 

کردند مثلاً  رفتند حيازت می مان اين است، آن روز اگر برای مسجد میی حرف گوييم چی؟ خلاصه « میالجدد 

اين خواستند بکنند؟ زمستان است سرد است میچکار می  بيابان  از  امثال ذلک جمع رفتند  و  آوری  ها چوب 

آوردند  گفتند نه آقا برای گرمايش مسجد است، می گفتند برای خودت است، می کردند میکردند حيازت می می

می  بخاری روشن  مسجد  اتوی  يا  مالک  جاق روش میکردند  را  اين  مردم  آن روز  هرچی. خب  يا  کردند 

گفت غصب کردی. خب يا کنار مسجد گفتند اين شده مال مسجد، اگر بردارد کسی ببرد می دانستند ديگر، می می

ها را که زائد است  ها و فلان و اين خواستند برای مثلاً مسجد يک انباری درست بکنند اين فرش يک جايی می 

گفتند خب اين  گفتند اين زمين را احياء کرديم برای مسجد، می بگذارند توی آن درش را قفل کنند، خب می 

ها برای آن  بينيد اين حيازت، اين احياء، اين زمين شد مال مسجد. يا اماکن و بقاع مبارکه و هکذا. پس شما می 

ی همان »احل الله  ها بواسطه آن های اعتباری که معاصر با معصومين عليهم السلام بوده وجود داشته و  شخص 

ها را  ها کرده و اين معاملات آن ها درست کرديم آن را، فهميديم که شارع اعتراف به آن البيع« و فلان و اين 

کند آن شخص اعتباری با اين شخص اعتباری در  تواند الغاء خصوصيت بکند، آقا فرق می پذيرفته. الان می 

می  تفاوت  عقلائی  الغاء  اذهان  نباشد.  عرفيه  خصوصيت  الغاء  که  است  اين  قياس  نيست،  قياس  اين  کند؟ 

برمی  به چی  عرفيه  اين خصوصيت  و  لفظ  از  استظهار  به  برمی گردد  است  گوينده  مراد  الغاء که  با  گردد. 

توانند احياء کنند، آن شخص اعتباری  های اعتباری وقتی می توانيم بگوييم که پس آن شخص خصوصيت می 

های  ها، پس اين شخص ی ممثلش و توليتش و فلان و اين تواند حيازت بکند بواسطه بکند، می   تواند احياء می

ی ادله تمام کرديم.  که اصلش را، اعتراف به اصلش را بواسطه جور است. بعد از اين اعتباری جدد هم همين 

ای که در زمانش  طور که به آن شخص اعتباری گوييم شارع به اين شخص اعتباری اعتراف کرده، همان می

پذيرد؟ بنابراين الغاء  ها نمی هايش را پذيرفته، از اين دانم احياء و اين ها حيازت و نمی بوده اعتراف کرده، آن 

می  می خصوصيت  اين شود  از  می گوييم  هم  الغاء  ها  آن  که  ايضاً«  الثالث  التقريب  سينفع  کذلک  پذيرد. »و 

 وانيم. خصوصيت، اذان شروع شد؟ عبارتش را بعداً می خ 

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين. 

   پايان.

 


